ب ۳99 


حندافیاح اریخ‌شیرهای 
گستدهی‌شوق‌ایران‌زمین 


* دکتر حسن باستانیراد 
استادیار گروه تاریخ دانشگاه نتهید بهشنم 


گستره‌ی شرقی ایران‌زمین 

ایرانزمین و ابرانشهر در تاریخ نوشته‌شده پا نانوشسته و روایی» به گونه‌ی 
جای‌نام‌هایی برای سرزمینی به کار رفته‌اند که توامان و همه‌جانبه, از اشتراکات 
اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی, ساختار اداری و سیاسی در گستره‌ای پهناور و در 
میانه‌ی زمین و زمان (جفرافیا و تاریخ) برخوردارند. گذشته از دوره‌ی باستانی 
این گستره‌ی فرهنگی. جغرافیایی و تاریخی» در دوره‌ی اسلامی نیز چندان 
که مشسخص است منابع گوناگون (تاریخ‌نوشته و جخرافی‌نوشته)؛به نعیین و 
تشخیص حدود جنرافیایی و فرهنگی آن پرداخته‌اند. مورخان و جغرافی‌دانان 
حدود گستره‌ی شرقی ایران‌زمین را برشمرده‌اند. جفرافی‌دانان سده‌ی چهارم 
قمتزی بنا به دلایل گوناگون تاریخی» جغرافیایی» فرهنگی» اجتماعی» اقتصادی 
و سیاسی, خراسان را به چهار «ریع» (بخش) یا «کوره» تفسیم می‌کردند با 
چهار شهر اصلی مرو بلخ, هرات و نیشابور به عنوان چهار قصبه‌ی خراسان" 
و گاه ماوراءالنهر (ورارود) و کناره‌های رود سغد (رود زرافشان) با دو کرسی 
آن سمرقند. و بخارا را در آن لحاظ می‌کردند. بأقوت حموی در سده‌ی هفتم 
قمری, خراسان را سرزمینی گسترده می‌داند که «مرزهای آغازین آن پس از 
عراق ازادوار است که شهر جوین و بیهق باشد و مرز پایانین آن در پشت هند 
طخارستان و غزنی و سگستان و کرمان باشد... خراسان شهرهایی مهم را در 
برداره که از آن‌هاست نیشابور, هرات. مرو که مرکز آن‌ها بوده, بلخ, طالقان؛ 
سا وه سرخس و شهرهای دیگر که در میان آن‌ها در زیر رود جیحون 
هستند». برخی از مورخان و جغرافی‌دانان خوارزم را جزو خراسان و برخی در 
توش هنال ان فان لاله ری ود ش تی رانا کش نی فص 
در مشسرنی آقصی, کناره‌های سیحون, دنسته‌اند. برخی آن را تاری و برخی 
تا ببهق دانسته‌انه برخی دوره‌ها سیستان و بلاد غور جزو آن بوده و گاهی 
خود ولایاتی بزرگ محسوب می‌شدند. بخش مهمی از این گستره‌ی تاربخی 
-فرهنگی, در فلمرو کشورهای کنونی اران, پاکستان, افغانستان» تاجیکستان» 
آزبکستان, تر کمنستان و فرفیزستان, قرار گرفته است. 


تعامل و تداوم فرهنگی نسهرها 

این محلوده چه خراسان بزرگه خراسان 9 ماوراءالتهر و سنده گسئره‌ی شرقی 
ایران‌زمین و با با نام و نشان کشورهای نوین آن خوانده شود. خاستگاه و جابگاه 
پیوندهای جغرافیایی, فرهنگی, اجتماعی - فومی, سیاسی» اقتصادی و تمدنی 
در سیر تاریخ است که عناصر بسیاری این پیوندها رادر گستره‌ای شناخته شده» 


بردوام داشته است. از آن همه, روابط میان‌فرهنگی و بین‌اجتماعی در شهرهای 
این قلمرو پهناور در خور توجه است. شهرنشینی در این پهنه‌ی فرهنگی, از 
منسترکات تاریخی و روابط و تأثیر و تأثرات فرهنگی - تاریخی فابل تأملی 
برخوردار است و شسپرها می‌توانند هم‌چنان به سان گذشته, پیونددهنده‌ی 
آقوام و فرهنگ‌ها و برقرارکننده و تقویت‌کننده‌ی روابط اقتصادی» سیاسی 
و اجتماعی باشسند. توس نیشابور مشهد هرات بلخ, بخاره سمرقنده نساه 
کاشفره خجند تاشکند. فرغانه, خوارزم. مروء فاراب لاهور. پیشاور و ده‌ها 
شسهر دیگر در طی سده‌های طولانی میرات‌دار و پیونددهنده‌ی فرهنگ‌ها و 
جوامع به یکدیگر بوده‌اند. بدین‌سان نقش تاریخی شهرها در توسعه‌ی روابط 
میان کشورهای کنونی کم از نقش مشاهیر علمی و ادبی نیست؛ در واقع شمار 
بسیاری از بلندمرتیگان فرهنگ و تمدن ایرانی به دنبال نام خود شناسه‌ای از 
توسی (طوسی)؛ نیشابوری (نشابوری). هروی, بلخی, بخاری, سمرقندی. 
نسوی کاشغری. خجندی, چاچی (جاچ در نزدیکی تاش/ تاشکند) فرغانی, 
خوارزمی. مروزی» فارابی. لاهوری؛ پیشاوری و... دارند. 

در سرزمینی با نام و نشان «ایرانشهر» یا «ایران‌زمین» شهر همواره پایگاه 
و پهنه‌ی انتقال دهنده‌ی دستاوردهای جامعه ابرانی در دوره‌های گوناگون 
بوده است. از این رو شهر و شهرنشینی در ایران ريشه و پیشینه کهن دارد. 
چندان که در سیر تکوین جامعهی ایران توآمان با دیگر شیوه‌های زندگی, 
همچون روستانشینی و سبانکارگی» همواره سهم قابل تأملی داشته اسبتا 
امروزه از راه رشته‌هایی مانند جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی شهری اقتصاد 
شهری. جغرافیای شهری» و پژوهش‌های تاریخی, باستان‌شناسی؛ فرهنگی 
و... نظریه‌های گوناگونی از سوی پژوهشگران عرصه‌های مختلف علمی در 
پیوند با نقش «میان‌فرهنگی» شسهرهای گستره‌ی شرقی ایران فرهنگی با 
جوامع و فرهنگ‌های پیرامونی آن (مانند مفولی. چینی» هندی و..) اائه شده 
که نشان‌دهنده‌ی اهمیت این موضوع در سطح منحطفه‌ای و جهانی است: 
می‌توان باور داشت که به رغم رویدادهای گوناگونی که در طی هزاران سال 
بر سر شهرهای ایران» و از آن میان در پهنه‌ی شرقی گذشته هنوز هم‌می‌توان 
جریان گسترش پیوندهای میان ش‌هری در جهان صنعتی امروزه نشانه‌های 
بالندگی‌های گذشته, پیوندهای فرهنگی و همچنین اصول و فوانین مشترک 
حاکم در ساخت و اداره‌ی شهرها و زندگی شهری در گستره‌ی شرقی ایران 
را به وضوح مشاهده کرد! آنچه بر این نظر و نیز پیوند و همبستگی مین 
گستره‌ی شسرقی ایران‌زمین و دیگر بخش‌های آن تأکید تاریخی می‌ورزد. 
علاوه بر یادمان‌هاء فرهنگ و تمدن بازمانده, ساخت سیاسی» پیوندهای فومی. 
اجتماعی» فرهنگی و افتصادی, و... نشانه‌های بسیاری است که در متون کهن 
به چنسم می‌خورد. جغرافی‌نوشته‌ها و شهرنامه‌ها در قالب متون جغرافیایی و 
تاریخ محلی مهم‌ترین آگاهی‌ها را از این منظر در اختار می‌گذارند. 


منبع‌شناسی شهرها در دوره‌ی باستان 

نشانه‌های بسپاری از دوره‌ی باستان" تا امروز برجای مانده که از ورای آن‌ها 
می‌توان مرزها و حوزه‌های تاریخی, فرهنگی, اجتماعی جغرافیایی و سپاسی 
ایان را دریافت. برخی از متون کهن ایرانی اعم از جغرافیایی يا ديني و اااری 
در بازشناسی جغرافیای تاریخی شهرها آگاهی‌های سودمندی دارند که در 
پژوهش پیرامون تاریخ شهر و شهرنشینی در گستره‌ی شرقی ایران نباید به 
آن‌ها بی‌توجه بود. برخی از ابن آثار بیش‌تر رویکرد جغرافیای تاریخی دارند 


منبع‌شناسي جغرافیای تار یخی شهرهای گستره‌ی شرقی ایران‌زمین 


واز این نغا. بیش از منابع تاریخی مورد توجه بوده‌اند, همچنین می‌توان 
سنگ‌نبشته‌ها و دیگر میراث‌های دوره‌ی باستان را نیز جزو چنین منابعی 
برشمرد که البته از پرتو برخی پژوهش‌های حوزه‌ی تاریخ باستان به ویژه از 
وّرای فرهنگ , زبان‌های باستانی ایران مورد تأمل قرار گرفته‌اند و آگاهی‌های 
ارزنده‌ای درباردی شسهرهای گستره‌ی شرفی ابران‌زمین به‌دست مي‌دهند. 
همچنین گاه از برخی بخشن‌هانی فرپیوند با زبان اوستایی مائند سنا 095ها 
وسسپرد وندبدالا و دیگر متون دینی که رویک ردی جغرافیایی دارند مانند 
بدهش و میتی خرده و نیز متون برگرفته از زبان سغدی" و متون مانوی, 
به‌ویژه دربار‌ی تورفان» آویغور و ختن (سینکبانگ) مي‌توان برای بررسی 
بهره برد. اگ چه منابع پاد شده آگاهی‌های جغرافیایی سودمندی درباره‌ی 
جغرافیای تاریخی گستره‌ی شرقی دارند اماه رساله‌ی شمه رستن‌های ابران" 
به زبان پهلوی ساسانی (فارسی میانه) که در سده‌ی دوم قمری بازنویسی 
شد از مههم‌ترین منابعی است که پلاکست خراسان و نیمروز را به تفصیل 
بیان کرده است. 

گذشته از منابع کهن ایرانی. گاه برخی آثار جغرافیایی کههن غیرایرانی مانند 
جغراقفبای استرابو که بحشی از آن به فارسی بر گردانده شده است." جستارهای 
تاریخی و جفر فیایی در نوشته‌های چینی و مفولی که در اقدامی بایسته مورد 
پژوهش و نٌجمه به فارسی قرار گرفته‌اند" هم‌چنین آثاری مانند جنر لقیای 
موسی خورتيي: ابرآلتش‌نر در جفرالای بطلمیوس " و منابعی از آن دست نیز 
مورد توجه بوده‌اند. از دیگر منابع مهم آثاری است که به آیین بودا و نفوذ آن 
در گستره‌ی شرفی ایران پرداخته‌اند. 


تاریخ‌نوسته‌ها و شهرنامه‌های جغرافیایی 

درطی دوهی اسلامی بخش‌های شرقی ایران, از نظر سیاسی مهد مهم‌ترین 
جنبش‌های دینی, اجتماعی و سیاسی و از همه مهمتر خاستگاه تکوین و 
بالندگی شاخعمه‌های فرهنگی بود: تکوین زبان فارسی جدید (دری مکتب 
نوین تاریخ نگاری به زبان فارسی در برابر مکتب عراقی (به زبان عربی)؛بالندگی 
علوم گوناگون مانند رباضی, نجوم, جفرافیا و ... در سایه‌ی حکومت‌هایی 
فرهنگ‌دوست؛ این همه در خاستگاه جغرافیایی شرق ایران‌زمین پدید آمد. در 
این میان سده‌های نخستین اسلامی (از آن میان سده‌ی سوم تا پنجم قمری) 
دوران بالندی و شسکوفایی تامللات جغرافیایی دانشمندان مسلمان و به تمر 
رسیدن تلاش‌های بی‌شائبه‌ی آن‌ها در دانش جغرافیا و در حوزه‌های گوناگون 
برای شناخت رامهاء سرزتین‌هاء شهرها (مسالک و ممالک/بلدها -بلدان4 
شناخت زمین (معرففالارض) نجوم و نقویم و ... است. 

پژوهشگران برآنند که در زمین‌ی جفرافیانگاری نیز این بخش از ایران؛ 
خاستگاه «مکتب کلاسیک جغرافیایی» در سده‌ی چهارم قمری بود. آگرچه 
بغ داد به تأثیر از بیت‌الحکمه و برخورداری از مرده‌ریگ علمی مراکزی مانند 
گندی شاپور. نصیبین و ... بوده اما از آواخر سده‌ی سوم قمری در بیش‌تر 
زمینه‌های علمی نلاش‌های جدید متوجه بخش‌های شرفی ایران شد و در 
ندوبن آثاري در حوزه‌ی مس‌الک و مالک اثرگذاری پایداری در شرق ایران 
آغاز شد. بر این اساس, در زمینه‌ی جغرافیانگاری, ابوزید احمد بن سهل بلخی 
(۲۳۵- دههی ۳۲۰ ی/ ۸۵۰- دهه‌ی ۹۳۰ م) را آغاز گر سلسله دانشمندان آن 
مکتب (مکنب کلاسیک جغرافیایی) می‌دانند.۲ 


و شیریور ۱۳۸۹ - شماره ۱۴۸ 


سده‌های نخستین اسلامی دوران بالندگی و شکوفایی تأملات 
جغرافیایی دانشمندان مسلمان و به ثمر رسیدن تلاش‌های 
بی‌شانبه‌ی آن‌ها در دانش جغرافیا و در حوزه‌های گوناگون 
برای شناخت راه‌ها. سرزمین‌ها. شهرها, شناخت زمین 
(معرفه‌الارض). نجوم و تقویم و... است 


نکته‌ی مهم در بررسی جغرافی‌نوشنه‌های دوره‌ی اسلامی, در نظر داشتن 
بینش و نگرش موّلفان» انگیزه‌ها و اهداف روش‌ها و زبان نوشتار است. نوع 
نگرش جغرافی‌دانان نسبت به موضوع مورد نظرشان تفاوت‌هایی بسیار با 
یکدیگر دارد که این امر در انگیزه‌ها و اهداف آن‌ها برای ندوین آثارشان» 
مخت مور نو آسبت: از دبگرسوزوش‌های گواگون در هرت رای از 
داده‌ها و تدوین آن‌ها و حتی در تقسیم‌بندی جغرافیای اداری و سیاسی و 
از این رهگنر ارائه‌ی دیدگاه‌های شخصی در تدوین آثار باعث شده است که 
کاربرد اعلام جغرافیایی منطفه‌ها به زبانی غیر از زبان بومپان منیکلاتی ابجاد 
می‌کند» چنان که تفاوت‌های آشکاری در بازخوانی جای‌نام‌ها ميان آثاری که 
به زبان عربی نوشته شده‌اند و آثاری که به زبان فارسی جدید (دری) ترجمه 
با تألیف شده‌اند. دیده می‌شود. این مسئله را حنی در ترجمه‌ی آثار عربی 
مانند ترجمه‌ی مسااگ و ممالک اصطخری از عربي به فارسی و حتی میان 
دو ترجمه‌ی آن به وضوح‌می‌توان مشاهده کرد. ‏ آما این منم تله‌در ترخی 
متون جغرافیایی کد در پهنه‌ی شرقی ایران تدوین شده‌انل» چنین نیست؛ مانند 
حدودالعالم منلمشرق اي المغوب که از آغاز به زبان فارسی نوشنه شده بود. 
نویسنده‌ی گمنام اما توانای گوزگانی (جوزجانی) در تألیف اثری مشهور در 
جغرافیا به زبان فارسی, کتاب حدود العالم من المشسرق ای المفرب را در 
سال ۳۷۲ قمريی تألبف و به ابوالحارت محمد بن احمد بن فریغون از دودمان 
فریخونیان گوزگانان تقدیم کرد." نسسخه‌ی بازمانده از این کتاب که در سال 
پژوهشگران در چند مرتبه به چاپ رسیده است." حدود العالم به زبان سلیس 
فارسی و بهره‌گیری از واژگان کهن این زبان: نخستین کوشش همه‌جانبه‌ی 
جغرافیایی ابرانیان در ارائه‌ی نام‌واژه‌های فارسی مانند ش‌پر شهر که دید» 
روستا و به شمار می‌رود. پیش از آن در دوره‌ی ساس‌انیان و در برخی 
از رساله‌هاء مانند شهرستان‌های (لرللن, نیز چنین تلاشی صورت گرفته بود. 
اما به هیچ روی از نظر تنوع موضوخ‌هاء تفصیل ساخنارهای شهری, اوضاع 
جنرافیایی و دربرگرفتن سرزمین‌های گوناگون, همپایه‌ی حدود ال بودند. 
در این اثر درباره‌ی «نهاد زمین» آبادانی‌هاء درياهاء جزیره‌هاء کوه‌هاء رودهاء 
بیابان‌ها و ریک‌هاء و نواحی گوناگون زمین از چین و هند نا مغرب و اندلس و 
از صحراهای مرکزی آسیا تا صحراها و9 «واحی» آفریقا؛ ستن به میان آمده 
است که از اين‌رو نام حدود الملم من المشرق ای لمغرب با آن هم‌خوانی دارد. 
آما به رغم اینکه این اتر در دوره‌ای نوشته شده که تمام آثار جغرافیایی به زبان 
عربی نوسته شده بودند, از نظر کلیات آگاهی‌هایی کد دربرمی گیرد. ساختار 


متفاوت از دیگر جغرافی‌نوشته‌ها به زبان عربی دارد و دست کم اينکه تاکنون 
متن عربی از کتابی مشابه به آن به دست نیامده است. 

برخی از «ناریخ‌نوشته‌های جغرافیایی» از دید گاهی عمومی به تبیین جفرافیای 
تاریخی ایران و سرزمین‌های پیرامونی آن پرداختهاند. در ضمن بیان و تشریح 
کوه‌هاء درياهاء آفلیم‌های زمین, بیابان‌هاء دیار و بلاد راه‌ها و مسافت‌هاو ثغور 
(مرزها4 اين گونه آثار به ساختار و عناصر کالیدی شهرها. جامعه اقتصاد و 
گاه اوضاع فرهنگی افوام و وضعیت اجتماعی شهرها و در برخی مواقع به بیان 
تاریخجه‌ای از هر سرزمین و شهر پرداخته‌اند. جالب آنکه اين آثار بخشی از 
مهم‌ترین آگاهی‌ها را درباره‌ی شهرهای گستره‌ی شرقی ایران ارائه می‌دهند. 
از میا این آثار می‌توان به جفرافی‌نوشته‌های سده‌های سوم و چهارم قمری 
اشاره کرد که در سیرتاریخ جغرافیانگاری ایران و اسلام بی‌نظیر است و حال 
آنکهبیش‌تر مبنا و الگوی شسهرپژوهی دارند نا جغرافیا نگاری عمومی که از 
آن میان است: 

کقلبلنشان | طلیف ۱۷۸ ق) توشتمی آحندین ی شیب لین واه یسور 
درگذشت ۲۹۰ ق)4 مورخ جغرافی‌دان, منجم و شاعر" که دیل بخش مشرق 
درباره‌ی عراق عجم (بخشی از جبال)» طبرستان, سیستان. کرمان» خراسان 
وماورآ لیر آگاهی‌هانی اراند کردم ات و این آکاهی‌ها در فورسی یشینهی 
تاریخی شهرها اهمیت بسیار دارد. 

کتساب ادن (به احتمال در سال ۲۹۰ قمری) ابوبکر احمد ین محمد بن 
اسحاق همدانی معروف به ابن‌فقیه. یا چنان که به نام مختصر کناب الملدلن 
شهرت یافته و توسط علی بی حسن شیزری در سال ۳۱۳ قمری تحریر شده 
است." واپسین گفتاراين کتاب نیز گفتاری است درباره‌ی خراسان که اوضاع 
فرهنگی و اجتماعی و همچنین آداب و اخلاق ساکنان شهرهای گوناگون را 
توضیح داده و از این نظر برای بررسی اوضاع سیاسی» اجنماعی» اقتصادی و 
فرهنگی سده‌ی سوم قمری اهمیت فراوان دارد. 

کتاب اشکال مایم نوشته‌ی ابوالفاسم بن احمد جیهانی (ابمعبدلله محمد بن 
احمد بن نصر جیهانی) از خاندان‌های دیوانسالار و دانشمندانایرانی‌تبار عصر 
سامانی. اثر جغرافپایی او که تقریبا در دو دمه‌ی آغازین سده‌ی چهارم قمری 
شده و در اوایل سده‌ی هفتم قمری و به تأثیر از متون کهن فارسی مانند تیخ 
بی‌هقی توسط علی بن عبدالسلام کانب ترجمه شد." گمان می‌رود که او نام 
کتاب خود را نیز از نام دیگر کتاب ابوزید بلخی, صور القاليم. به نام (شکال 
لاد گرفته باشد. از آن جا که جیهانی در روزگار سامانیان می‌زیست و منصب 
اداری -دیوانسالاری داشت, همچنین از خانواده‌ای صاحب‌نام و وزارت‌پيشه 
بود و مساماً دربارمی ماورءلنهر و خراسان آگاهی داشت. اثرجفرافیبی او 


منبع‌شناسی جغرافیای تاربخی شهرهای گستره‌ی شرقی ایران‌زمین 


مشهورترین کتابی که بیشتر رویکرد زیستی دارد تا 
جغرافیایی. کتاب زکریا بن محمد بن محمود قزوینی 
است تحت عنوان عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات 
که بیشتر در بررسی روایت‌های عامه و به کونه‌ای, 
اسطوره‌ها یا شگفتی‌هایی که در باور مردم شهرهای 
گوناکون بوده است. می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد 


او ود اس مرو ود هنامس 


اهمیت فراوان دارد. 

سده‌ی چهارم قمری, در حدود سال‌های ۳۱۸ تا ۳۲۱ قمری که با 
رونویس‌هایی در سال ۲۴۰ در بلاد امسلامی انتشار یافت. از اين کتاب دو 
ترجمه, چنان که پیش از اين بیان شد؛ در دسترس است. تلاش مترجمان 
با آن که سه تا چهار سده پس از روزگار اصطخری به ترجمه‌ی این کتاب 
دست زد‌ان از نظر روان‌نویسی و کاربرد واژه‌های سلیس و سره‌ی فارسی بر 
اهمیت ادبی کتاب افزوده است. مسالک و ممالک از مهم‌ترین آثاری است که 
در شهرپژوهی گستره‌ی شرقی ایران بایستی مورد تأمل جدی قرار گیرد. در 
مهم‌ترین آگاهی‌ها ر درباره‌ی شپرهای خراسان و ماوراءالنهر ارائه کرده است. 
صطخری ببش از دیگر جغرافی‌دانان ادامه‌دهنده‌ی راه ابوزید بلخی بوده است: 
صور :لاض نوشته‌ی ابوالقاسم محمد بن حوقل بغدادی (ابی‌القسم ابن حوفل 
لتصیبی)" (أیف: ۳۶۷ ت) نیز بیش‌تر همان رویکرد را درد و آز تالک 
ممالاک ابن‌خردادبه: "کال العالم جیهانی و بیش از همه, مسالک و مَمالاک 
صطخری بهره‌ی فراوان برده است در برخی از بخش‌ها اثر جفرافبایی او 
قنباسی کامل از کتاب اخیر است. کتاب او اگرچه بیشتر به قلمرو اسلامی 
پرداخته اما از آن میان توجه بیش‌تر او در توضیح پیرامون شهرهای ایران بوده 
ست" و نظر به تاریخ تالیف آن در شناخت شیهرهای دوره‌ی گستره‌ی شرقی 
یران اهمیت فراوان دارد. 

(حسی التقالسیم فِی معرفة لالم نوشته‌ی شمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن 
حمد پن ابی‌بکر بناء شامی مقدسی بباری از معروف‌ترین جغرافی‌دانان مسله‌ان 
در سده‌ی چهارم قمری است که در سال ۲۷۵ با به روایتی در سال ۳۸۱ 


قمری تألیف شده است. ۳ حسن التقاسیم را می‌توان واپسین و از یک نگاه 
جامع‌ترین کناب جغراقیایی در سده‌ی چهارم به شمار آورد. مقدسی در تالیف 
ین اث فراتراز جغرافی‌دنان پیش از خود تنها به نوشتن مسالک و ممالک و یا 
توصیف بلاد و شهرها اکتفا نکرده است در هر شهر و دیاری ضمن برشمردن 
و کوه‌ها به بیان لهجه‌هاء ویژگی‌های هر سرزمین؛ مذهب‌ها و آئین‌هاء اداب 
و رسوم. پول و بازرگانی» مالیات, اخلاقبات, دیدنی‌هاء اندازه‌گیری» تقسیم و 
شیوه‌های برداشت اب 9 پرداخته اس 9 از این نظر کتاب او ویژگی‌هایی 
فزون بر دیگر آثار جفرافبانگاری سده‌ی چهارم قمری دارد. وی نسخه‌ای از 
اثر جغراقیایی او دستاوردی است از جریان جغرافیانگاری در سده‌ی چهارم که 


درباره‌ی پژوهن پیرامون شهر و شهرنشینی در خراسان و ماوراءلنههر به ویژه 
بررسی ویژی‌های زندگی شهری اهمیت فراوان دارد. 

در سده‌های بعدی نیز این روند اما نه به مانند گذشته بلکه با شیوه‌هایی دیگر 
ادامه یافت جنانکه ابو(ابی) عبدانّه یاقوت بن عبدالله حموی کتاب معحم 
لبلدان " را نر طی سفرهای خود و در مسیر بازگشت از مرو شاهجان تا 
حلب در فاصسلء‌ی سال‌های ۶۱۵ تا ۶۲۱ قمری به گونه‌ی فرهنگنامه‌ای از 
سرزمین‌هاء شناخت شهرها.دیه‌هاءویران‌هاءآبادی‌هاء ریگزارها(بیابان‌ها) و 
دشت‌ها نوشت. 

تیم ادن " نوشته‌ی ابوالفداء عمادالدین اسماعیل بن نورالاین دمشقی 
(تألبف :۷۲۶۲ ق,) نیز در بخش‌هایی درباره‌ی گستره‌ی شرقی ایران. آگاهی‌های 
مهمی ارانه می‌دهد و در بسیاری از موارد تکمیلکننده‌ی منابع پیشین است. 
همچنین نردهالقلوب" نوشته‌ی حمدالله مستوفی قزوبنی (تألیف: ۷۴۰ ق) 
دبای نی‌برهای خراسان, به وبژه در تقسیم‌بندی چهار ربع اين سرزمین 
آگاهی‌هسای درخور تأملی دارد. آگرچه اين موارد متکی بر منابع کهن‌تر 
جغرافیایی و ا, آن عبان در سده‌ی چهارم قمری است. اما از آن جا که وی در 


و از منابع گوذ گون بهره برده اسست. اثر جغرافیایی او در بررسی تاریخ شهر 
و شهرنشینی در گستره‌ی شسرقی ایران, از این نظر, اهمیت دارد. جنر بای 
حلفظابرو نون ته‌ی شسپهاب‌الدین عبدالله خوافی* نیز تکمیل کننده‌ی آن 
آگاهی‌ها در سیده‌ی نهم قمری است 

برخی از منابع نیز از محدوده‌ی موضوعی جغرافیای طبیعی و غرائب جهان 
فراتر نرفته نده اما آگاهی‌های سودمندی ارانه مي‌کنند. ج‌دن نامه به زبان 
فارسی نوثنه‌ی محمد بن نجیب بکران [خراسانی]" (تألیف: ۶۰۵ ق) که 
به اوضاع طبیعی زمین و غرالب و عجایب آن اشساره می‌کند, کتاب زکربا 
بسن محمد بن محمود قزوینی تحت عنوان عبحایب المخلوقات و عرللب 
الموحودات و کتاب مرات‌لمملاک" نوشسته‌ی سیدی علی کانب. شخصیت 
نظامی در دربار ترکان عثمانی همزمان با دوره‌ی شاه طهماسب صفوی نیز 
چنین روبکردی دارن. کتاب اخیر سفرنامه‌ی خلیج فارس, هند. ماوراءالنهر 
و برخی دیگر از بخش‌های ایران و متکی به غرایب و عجایب اما اسست که 
آگاهی‌های سودمندی درباره‌ی شهرهای خراسان و ماوراءالنهر از جمله بخارا 
ارائه کرده ست. 

در لابهلای سفرنامه‌ها نیز به پیوندهای فرهنگی» اجتماعی, و اقتصادی شهرها 
در گستره‌ی شرقی ایران اشاره ده است. ابن‌فضلان سفر خود را از بغدادآغاز 
کرد و از مسیر شمالی دریای مازندران از راه خوارزم, گر گانج, بیابان‌های جنوبی 
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شهریور ۱۳۸۹ - شماره ۱۴۸ 


سیبری و سرزمین خزرها و آقوام روسی تا پهنه‌ی غربی دریای مازندران در 
قفقاز این سفر را ادامه داد. وی همزمان با امارت نصر بن احمد سامانی و 
وزارت ابوعبداله محمد پن احمد جیهانی, دیوانسالار. جغرافی‌دان و دانشمند 
آن عصر به بخارا رسید. وی توضیحات جالبی از ساختار اجتماعی و فرهنگی 
قوام گوناگون ارائهکرده که در نوع خود ب‌نظیر است و دیگر جغرافی‌دانان و 
سیاحان آن عصر به آن‌ها اشاره نکرد‌ند. علاوه بر این شهرهایی را که سفر 
کرده یک به یک برشمرده و درباره‌ی برخی شهرهاء ویژگی‌های معیشتی, 
اجتماعی آداب و رسوم. لهجه‌هاء گویش‌ها و زبان‌ها آئین‌ها و باورهای 
مذهبی و... را به اختصار توصیف کرده است۲ 

بودلف مسعر بن المهلهل الخزرجی, شاعر و جهانگرد عرب نیز در دهه‌ی ۳۳۰ 
تا اوایل ۳۴۰ قمری سفرهایی در بخش‌های گوناگون ایران تا چین و هند 
دار و مدتی را در خدمت امپر نصر بن احمد سامانی (امارت: ۳۳۱۲۰۱ فی 
/ ۳ به سر برد. ابودلف» جغرافی‌دان؛ سیاح» شاعر. معدن‌شناس و 
سفیر سیاسی نیمه‌ی نخست سده‌ی چهارم بود و از اين‌رو آنچه در سفرنامه‌ی 
خویش نوشته است دربار‌ی شهرها (ویژگی‌ها ساختار البدی, بنای شهر 
...)؛ را‌هاء اوضاع اجتماعی و فرهنگی, جغرافیای طبیعی و.. از مههم‌ترین 
منابع آن دوره به شمار می‌رود."" 

ناصرخسرو قبادیانی مروزی (۴۸۱-۰۳۹۴ ق)» زاده و پرورش بافته‌ی بخش‌های 
شرقی ایران (خراسان)؛ ادیب مبلغ مذهبی و معروف به حجت خرایمان از سال 
۷ فمری و به روزگار قدرت يافتن و گسترش قلمرو سلچویان در ابران, 
سفرهای خود را آغاز کرد که سفرنامه‌ی او در وافع مهم‌ترین رهآوردوی به 
شمار می رود. آگرچه ناصرخسرو به شهرهایی چون سمرفند. بخارا و شیراز که 
دو سه دهه پیش از او در اوج شهرت و اعتبار بودند. سفر نکرد اما از بخش‌های 
شمالی تخارستان و گوزگانن تا مرو که مبدا سفرکی وه مر بیفرهای 


حود رابه سوی معرب جهان اسلامی ادامه داد و در این مستار به توضیف 


نقشه‌ ی ابران دوره‌ی ابلخانی 


شهرهاء راه‌ها جوامع, فرهنگ‌ها, ساختارهای اجتماعی و... پرداخت. سفر نامی 
ناصرخسوو" یک متن جغرافیایی به شمار نمی‌رود. همچنین او با هدف علمی 
ین سفرنامه را تنظیم نکردهاست پلکه بیشتر گزارشی ساده و بی‌تصنع, ما 
مورد تأمل ترهیه کرده است و از نظر ادبی بسیار حائز اهمیت است. با این همه 
آنچه وی درباره‌ی شهرها نوشته است توصیفی است که بیشتر گزارش گونه‌ای 
ز وضعیت زمان او بوده است." 

سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه با نام «رحله» نیز آگامی‌های در خور توجهی دارد.۳ 
بن‌بطوطه از طنجه‌ی مراکش سفر خود را آغاز کرد و طی سال‌های ۷۲۵ 
۵۳5 قمری, سفرش را تا هند و بخش‌های شرقی یران (خراسان) دام 
داد. ره‌آورد سفر او «رحله‌ای» درباره‌ی اوضاع اجتماعی, اقتصادی» فرهنگی و 
سیاسی سده‌ی هشتم است اما با ابن همه در برخی از موارد آگاهی‌های قابل 
تأملی درباره‌ی وضعیت ش‌هرها اراله می‌کند که تطبیق آن‌ها با وضعبت این 
شهرها در منابع سده‌های گذشته به بازشناسی بهتر شهرها و زندگی شهری در 
سرزمین‌هایی که او پبموده. کمک می‌کند. گذشته از سفرنامه‌ی کلاورت ۳ 
سفیر سیاسی اسپانیا در روزگار امیرتیمور, که ایران را پیموده و مدنی را در 
خراسان و ماوراءالنهر سپری کرده است. در میان سفرنامه‌های گوناگونی که 
در آن‌ها آئاهی‌هایی درباره‌ی بخش‌های شرقی ایران وجود دارده سفرنامه‌ی 
مفصل الکساندر برنر" (۱۸۴۱-۱۸۰۵ م) که در سال ۱۸۳۴ تدوین شده است 
اهمیت فراوان دارد. این شسخصیت نظامی سفر خود را از بخش‌های شمال 
غربی آهند آغاز کرد و در سفرهای گوناگون, سند و پتجاب بلخ, بخارا و 
سهرفند سرخس, بجنورد؛ و دیگر شهیرهای خراسان را پیمود و پس از ساری 
و تبهران به شیراز و بوشهر رفنه و از مسیر خلیج فارس به سوی هند بازگشت. 
آنچه وی به ویژه در وضعیت شهرهایی چون بلخ و بخارارائه کرده است بسیار 
مهم می‌نماید؛ از آن‌رو که این شهرها دست کم تا چند دهه‌ی پیش سیمای 
کین خود را بیش و کم حفظ کرده بودند و تصویری که وی از اين ش‌هرها 


به رغم وبرانی‌های پی در پی آن‌هاء به ویژه شسهر بخار؛ اراه می‌کند برای 
مستندسازی کالبد این نسهرها اهمیت فراوان دارد. وی همجنین به زندگی 
اجتماعی, فرهنگی و تأثیر ازبکان در بخش‌های گوناگون خراسان از جقله 
بخارا پرداخته است که جاي تامل اساسی دارد. 

در بررسی پیشینه‌ی تاریخی شسهرها و آگاهی از ساخت فضایق شهر 
ساختارهای اجتماعی ساکنان شهر و زندگی شهری اوضاع فرهنگی ش‌ترهاء 
اقتصاد شسهری و نظام اداری؛ حکومتی و سیاسی شهر و دیگر موضوع‌هایی 
که به شهر مربوط می‌شوده از یک نگاه تک‌نگاشته‌های جغرافیایی پیرامون 
تاریخ شهرها و با بخش‌ها و قلمروهای جفرافیایی در قالب تاریخ‌های محلی 
جزو مهم‌ترین دسته از منابع قرار می‌گیرند. تک‌نگاشت‌های گوناگونی دربار‌ی 
شهرهای قلمرو شرقی ایران تألیف شده که از آن میان است درباره‌ی بخاره 
سمرقند. مرو هرات بلخ, خوارزم و-. 

ریخ بخ( انوشته‌ی ابویکر محمد بن جعفر نرشخی (۳۴۸-۲۸۶ نی) در میان 
این آثار اهمبت بسیار دارد. این کتاب در اصل به زبان عربی و در حدود 
۲ قمری تألیف و چنان که در دو جای کتاب اشاره شده است به آمیرحمید 
ابومحمد نوح بن نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی تقدیم شد." اين اثر را 
در سال ۵۲۲ قمری ابونصر احمد بن محمد بن نصر قباوی با تلخیص برخی 
بخش‌ها و افزودن اطلاعاتی از کتاب خزاثن العلوم ابولحسن عبدالرحمن بن 
محمد نیشابوری, به فارسی ترجمه کرد. همچنین در ۵۷۴ قمری محمد بن 
زفربن عمر آن را به نام یکی از رجال آل برهان تلخیص کرد و شخص الثی 
در سال ۶۱۶ قمری رویدادهایی از دوران حمله‌ی مغولان را بر آن افزود. ریخ 
دخ( آمهم‌ترین آگاهی‌ها را درباره‌ی این شسهر در دوره‌ی سامانیان» ضمن 
رائه پیشینه‌ی تاریخی آن, بیان می‌کند و کالبد شهر, تحولات و رویدادهای 
سباسی, ویژگی‌های اجتماعی و اوضاع اقتصادی بخاراء در بخش‌های گوناگون 
آن ارائه شده‌اند. 


نقشه‌ی ایران دوهی صفوی 


شتا نو عغرافیای ناربخی شهرهای گستره‌ي شرقی اران‌زمین ۳ 


چنان که مدّرس رضوی در مقدمه‌ی تاریخ دخل(ابیان کرده است غیر از این 
کتاب آثار دیگری نیز درباره‌ی تاریخ این شهر توسط افرادی مانند ابوعبداله 
محمد بن استاعیل جعفی() الحافظ (۱۹۴- ۲۵۶ ق)» مسلمه‌ی بن قاسم, 
سعد بن جناح؛ ابوعبدالله محمد بن ابی‌بکر غنجار بخاری ۴۱۱-۰۳۳۷ ق4 
کر منصور برسخی و نچم‌الدین ابوحفص عمر پن محمد بن احمد نسفی 
(۱ ۵۲۷-۳۶ ) نیز تالیف شده بود. 

تلریخ مزر لت بخ( مشهور به ریخ ملازلاه در دکر مزارات این شهر. تألیف 
احمد بن محمود المدعو به معین‌الفقراء از دیگر کتاب‌هایی است که درباره‌ی 
این شهر به وبژه رجال آن اطلاعاتی ارائه می‌کند. تألیف کتاب در دو دهه‌ی 
نخست سدهی نهم قمری و همزمان با حکومت شاهرخ تیموری به انجام 
رسیده و دو بختش اصلی دارد: «قسم اول در دکر اکابری که در نفس شمهر و 
در فناء | گرداگ د| شهر مدفونند» و «فسم دوم در ذکر عزیزانی که در حوالی و 
نواحی شهرند وراء حد مذکور در قسم اول». 

معمال نامهی بخ(اتألیف فضل‌الّه بن روزیهان خنجی" که در واقع به بیان 
دوران حکومت ازبکان» از آن میان محمدخان شیبانی ازبک می‌پردازد در 
سال ٩۱۵‏ قمری تألیف شده است و از آن جا که درباره‌ی اوضاع جغرافیایی 
شهر بخارا و نمهرها و روستاهای پیرامون آن آگاهی‌های شابان توجهی ارائه 
می‌کند. در بررسی تاریخ شهر و شهرنشینی آن دیار اهمبت فراوان دار این 
کتاب که به قول موّلف آن «سفرنامه‌ی بخارا» نیز نامیده شده است» ضمن 
بیان رویدادهای سیاسی دوران محمدخان شیبانی توصیف‌هابی از بخارا و 
نواحی پیرامور آن همراه با حکایت‌هایی دربردارد که قابل تأمل هستند. 
ت(ریخ نیشاور نوشته‌ی ابوعبدالله حاکم نیشابوری (۴۰۵-۳۲۱ ق)" به زبان 
عربی بوده است که محمد بن حسین پن امد معروف به خلیفه نیشابوری در 
نیمه‌ی نخست سده‌ی هشتم قمری آن را به فارسی ترجمه کرده و برخی از 
رویدادهای اتعاق‌افتاده در نیشابور از زمان حاکم تا اين زمان را در اين کتاب 
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گنجانده است. ربخ نشور بنا به دلایلی جزو مهم‌ترین تاریخ‌های محلی به 
شمار می‌رود. از آن جا که این شهر در سده‌ی چهارم قمری مهم‌ترین دوره‌ی 
بالندگی خود را تجربه کرد و اصل اپن کناب در آن دوره تألیف شد و از آن جا 
که مولف سفرهایی به بخش‌های پیرامونی نیشابور در خراسان و همچنین به 
عراق و حجاز داشته است. آگاهی‌هایی که ارائه می‌دهد حائز اهمیت است. از 
دیگر سو حاکم نیشابوری به جزئیات شهر مانند نرشخی در تلریخ بخ( اپرداخنه 
واز این نظر بسیاری از تنگناهای پژوهشی پیرامون تاریخ این شهر در آن دوره 
را برطرف کرده اسست. آگاهی‌هایی که حاکم نیشابوری درباره‌ی شکل گیری 
شهر بنای کهندژ, شهر قدیم» خندنی و باروه روستاها و قنوات, محلات شهر 
و ربع‌های نیشابوره مشاهیر و مفاخر آن, اوضاع کشاورزی, مساجد. زازله‌های 
نیشابور و... ارائه می‌دهد. به گونه‌ای منحصر به فرد است. وی فهرستی نیز 
از سادات کبار صحابه, مشایخ طبقات علماء بزرگ, مشاهد متبر که و دیگر 
شخصیت‌های این سپر ارائه کرده که بر ارزش کار او در برابر دیگر آثار 
می‌افزاید. 

آگرچه درباره‌ی سمرقند کناب‌های مهمی تألیف شده است اما دربار‌ی دوره‌ی 
سامانیان جز از طریق منابع دوره‌های دیگر نمی‌توان آگاه‌هایی به دست آورد. 
ابوسعد عبدالرحمن بن محمد بن محمد ادریسی که گویا کتابی با نام (لکمال 
ی معرفة الرجال سمرفند درباره‌ی علماء این شهر نوشته بوده است در براخی 
از منابع, معرفی شده است." گویا وی این کتاب را در دوره‌ی سامانیان تألبف 
کرده و مدتی در شهر سمرقند ساکن بوده است. دوره‌ی حیات‌وی را بین ۳۲۵ 
تا ۴۰۵ و تاریخ تألیف آن کتاب را حدود ۳۸۵ قمری تخمیرن زده‌اند. ۲۰ گذشته 
از دیگر آثاری که تنها نام و نان آن‌ها در کتاب‌های رجال و برخی تاریخ‌های 
محلی این شسهر بپان شده است؛ در بررسی تاریخ گذشته‌ی این شهر کاب 
سمرید آهمیت فراوان دارد. اگرچه تاریخ تالیف آن مربوط به دود ۱۲۵۱ 


سسمریه کتابی است به زبان فارسی در بیان مزارات و احوال طبیعی سمرقند. 
نوشته‌ی ابوطاهر خواجه سمرقندی در ٩‏ باب" اگرچه مولف قصد داشته آن 
تاق ۱ باب تالت کید اب چنان که ایرج افشار در مقدمه‌ی آن توضیح داده 
نتوانسته است دو باب پایانی آن را تألیف کند. آنجه ابوطاهر سمرقندی در 


آن. «وضع زمینی و طرح اطراف شسهر»» کوه‌هاءنهرهاء چشسسمه‌هءغارها و 
مغاک‌ها, مسجدهاء مدرسه‌ها و نشانه‌های مزارات و برج و باروی شهر نوشته 
است» در بررسی سیر تاریخی شهر سمرقند اهمیت فراوان دارد. از بررسی این 
کتاب مشسخص مي‌شود که سمرقندی در طرح کتاب سمربه شکل‌شناسی 
شهر سمرفند را مورد توجه اساسی قرار داده است. 

بوالحسن علی‌بن زید بهقی معروف به ابن‌فندق (حدود ۵۶۵-۴5۰ ق) کناب 
ت(یخ سدق را به زان فارسی در بیان اوضاع جنرافیای طبیعیء ویژگی‌های 
شسهر روستاها و دیه‌ها و در معنایی که او به کار برده است در بیان ربع‌هاه 
رجال, اوضاع اجتماعی و اقتصادی بیهق تألیف کرده اسست." این کتاب در 
دوره‌ی سلجوقیان تألیف شده است و آگاهی‌های ارزشمند آن دربار‌ی شهر 
بیهق خاندان‌های آن. مالیه و سیوه‌های معیشت. ساخت کالبدی شهر و.. 
دوره‌های پیش از آن را نیز دربرمی‌گیرد. در این اثر آنچه درباره‌ی رویدادهای 
سیاسی آمده است در برابر مسائل اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بسیار 
اندک اما سودمند است. از دیگر سو زید بیهقی توضیحانی درباره‌ی برخی از 


دودمان‌ها ارائه می‌دهد که در دیگر آثار حتی نام آن‌ها نیز به میان نیامده است. 
در میان کتاب‌هایی که درباره‌ی تاریخ شسهرهای خراسان نوشته شده‌اند. این 
اثر از تفصیل بیش‌تری برخوردار است. 

دربار‌ی هرات. بلخ و مرو نیز تألبفاتی چند در دوره‌های گوناگون انجام گرفته 
که برجای نمانده‌اند. فضالل بخ از جمله‌ی آثار بازمانده درباره‌ی این شهر 
است." در میان شهرهای گستره‌ی شرقی ایران» هرات از اقبال بیشتری در 
برخورداری از شپرنامه‌ها داشته است. دو اثر معروف درباره‌ی هرات اگرچه 
چند سده پس از سامانیان نوشته شدند اما شایان توجه‌اند. روضات المجنات 
ی (وصاف مدینهی هرات" و تریح نامه هرت" همچنین نسخه‌ای از ریخ 
هرات که به تازگی از سوی دفثر نشر میراث مکتوب در دست انتشار قرار 
گرفته است." نیز در برخی از منابع تاریخی به نام مورخانی اشاره شده است 
که در دوره‌ی سامانیان کتاب‌هایی درباره‌ی شهر هرات تألیف کرده بودند. 
مانند ابواسحاق احمد بن محمد بن پاسین حداد هروی در گذشته به سال ۳۳۴ 
قمری و ابوعبید احمد بن محمد باشانی هروی در گذشته در سال ۴۰۱ قمری 
که گویا کتابی با نام ولقهرات تألیف کرده بود. در سده‌های اخیر نیز این روند 
بردوام ماند و شاید واپسین کتاب قابل ذکر در اين مجال ( هرامته نوشته‌ی 
خلیلی افغان باشد که در سال ۱۳۰۹ شمسی در سه جلد تألیف کرده است. "۷ 
در سده‌های نخستین اسلامی کتاب‌هایی چند درباره‌ی شهرهای بلخ و مرو 
تالیف شده که از آن‌ها جز نام و توضیحاتی مختصر در برخی از منابع به ویژه 
کتاب‌های جغرافیایی و رجال (مانند معبتم باه باقوت حموی» اانساب 
سیمعانی) و برخی از منابع تاریح‌نگاری مانند تاریخ‌های عمومی و دیگر آثار از 
انمفیت» آگاهی بیشتری برجای نمانده است* 


پژوهشنامه‌ی شم‌هرهای گستره‌ی شسرقی 

گذشته از پزوهش‌های گونا گونی که درباره‌ی ش‌هر و شهرنشینی در ابران 
انجام گرفته است و هر کدام از دیدگاهی قابل تامل و دربردارنده‌ی آگاهی‌هایی 
هستند, کاوش‌های گوناگونی که به ویژه از سوی باستان‌شناسان روسی در 
دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ و پس از آن از سوی دبگر پژوهشگران در محدوده‌ی 
شسرقی ایران انجام گرفت نشان‌دهنده‌ی پیشینه‌ی همیستگی و همگرایی 
فرهنگی و تمدنی در مین اقوام شرقی ایران زمین با خود و با دیگر بخش‌های 
این قلمرو فرهنگی است."" پژوهش‌ها چندان قابل توجه هستند که نمی‌توان 
آن‌ها را در این مجال برس‌مرد اما نوشته‌های بارتولد:* گی لسترنج (گای 
لیسترانج) " و ریچارد نلسون فرای به عنوان بخشی از نخستین کوشش‌ها 
نشان‌دهنده‌ی تداوم پژوهش‌های تاریخخی در این‌باره است. این پژوهش‌های 
آگاهی‌های ارزنده‌ای دربار‌ی جغرافیای تاریخی گستره‌ی شرقي ایران و 
پیرامون آن, وضعیت شهرهاء ساخت کالبدی و اوضاع اجتماعی و ناریخی, 
تولیدات و شیوه‌های معیشت ساکنان شهر راه‌ها و وضعیت بازرگانی شسهرها 
رنه می‌دهند. از آن میان اثر نامدار بارتولد با نام تٍ کسستا نامه از مهم‌ترین 
مراجع پژوهشی در گستره‌ی شرقی ایران است." بارتولد در جلد یکم این اثر 
کوشیده است تا ضمن بررسی جنرافیای تاریخی سرزمین‌هایی که متأثر از 
سیاست‌های روسیه تزاری «ترکستان» خوانده شده‌اند و همو از نظریه‌پردازان 
این مسئله بوده است شهرها و روستاهاء دیههاء زندگی اجتماعی» اوضاع 
جغرافیابی؛ افتصادی, فرهنگی و... بخش‌های گوناگون پهنه‌ی شرقی و 
شسمال ثسرقی ایران را مورد پژوهش قرار دهد و از اينرو یکی از مهم‌ترین 


مرا ینماان دام ان با وان سای گاکیشی 
در داب نالمع(ف اسلا" تألیف کرده است که عموماً دربار‌ی تاریخ میائه و با 
تأکید بر حوزه‌ی جفرافیایی بخش‌های شرفی ابران هستند. همچنین وی در 
کتاب تذکره‌ی جغراقای نبخی ابران. به اختصار جفرافیای تاریخی شهرها 
و استان‌های ایران را بیان کرده است که به ویژه آنجه درباره‌ی بخش‌های 
شرقی نوشته است به تاثیر از پژوهش‌های او کامل‌تر می‌نماید."" برخی از 
مقالات با تولد که بیشتر به جغرافیای تاریخی شهرها اختصاص داشته نیز مورد 
تأمل قرار گرفته‌اند که گزیده‌ای از آن‌ها را کریم کشاورز در مجموعه مقالات 
وی ترجمه کرده است." جفراقیای تریخی سرزمین‌های خلاشت شرثی 
نونسته‌ی گی لسترنج (گای لیسترانج) . هم‌روز گار بارتولد و مصحح برخی از 
منابع جفرافیانگاری فارسی (مانند نزهة القلوب حمدالّه مستوقی و فرسنامه 
ابن‌بلخی) از مهم‌ترین پژوهش‌های جفرافیایی است که براساس منابع سده‌ی 
چهارم قمری و برخی از آنار متأخر ندوین شسده است. تلاش لسترنج در این 
کتاب بیشتر بر پایه‌ی ارائ‌ی کلیات جغرافیابی در حوزه‌های جفرافیای عبیعی» 
اوضاع اقتصادی و وضعیت معپشتی, جامعه. و بیشتر بررسی ساختار شبهرها 
بوده است که به شیوه‌ی مسالک و ممالک‌های سده‌های نخستین اسلامی 
بازنوسی پژوهش گونه‌ای است از منابع کهن. آگاهی‌هایی که لسترنج ارائه 
کرده است در تطبیق با آناری چون نر کستل نامه و دیگر آتار پژوهشی؛ بیشتر 
لعاب جغرافیای تاریخی دارد و از اين نظر هنوز پس از گذشت یک سده از 
تالیف این کناب (۱۹۰۵ م) از مهم‌ترین آثار پژوهشی در این حوزه‌ی علمق به 
شمار می‌رود. تحقیق مفصل ربچارد فرای تحت عنوان بخ( دستورد فرون 
وسعلی و برخی دبگر از کتاب‌ها و مقالات در میان اثار پژوهشی جایگاه 
ارزن‌ده‌ای دارد." برخی از پژوهش‌ها نیز درباره‌ی بلخ و مرو انجام گرفته که 
هم مبتنی بر منابع تاریخی‌اند و هم پژوهش‌های میدانی و باستان‌شیناخنی-" 
پژوهش‌های بسیاری نیز انجام گرفته که به‌گونه‌ای سفرنامه‌نویسی را نداعی 
می‌کنند. " پژوهش‌هایی که درباره‌ی «جاده‌ی ابریشسم» انجام گرفته نیز از 
مهم‌نرین آثاری است که آگاهی‌های در خور توجهی را درباره‌ي شسهرها و 
پیوندهای مبان‌فرهنگی شسهرهای گستره‌ی شرقی آشران با دیگر شهرهای 
آسپای شرقی ارانه می‌دهند, * 


بی‌بوست 

۱. ابواسحق ابر اهبم اصطخری. مسااگ و ماگ به کوشش ابرج افشار (تفران: بنگاه ترجمه 
و نلسر کتاب. ۱۳۴۰)» ص ۲۰۳؛ ابن خردادبه» مسالاک و مالک نرجمه‌ی سعید خاکرند با 
مقدمهوی اندره مبغل (نهران: موسسه مطالعات 9 انتشارات تاربخخی میراث ملل؛ ۱ ص‌ 
۳ این حوقل. صورد الارض. تر جمه‌ی جعفر شعار (تهران: بنیاد فرهنگ ایران» ص ۱۳۴۵)؛ 
هی ۱۶۳: و ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی: احسن (قاسیم فی معرقه ال لبم ترجمه‌ی 
علینقی منزوی (تهران: کومش, چاپ دوم. ۱۳۸۵), ص ۴۳۰ که وی آن را نه کوره برشمرده 
است, 

۲ ابوعبدانه بافوت حموی یغدادی, معجم النلدن, ترجمة علینقی منزوی (تهران: سازمان 
میراث فرهنگی کشور, ۱۳۸۳).ج ۲ ص ۱۲۷۴ ذیل «خراسان». 

۳. اسکندریه‌ای که در شرقی‌ترین بخش‌های ایران و در کناره‌های سیحون بنا نهاده شد به 
نام اسکندریه‌ی اقصی خوانده می‌شده است که در واقع در نزدیکی شهر کوروش (کورسخنبه 
/ کوروبلیس)] بوده اشست. فرای؛ ربجارد. ن» عبراث باستاثی ابرژن, ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا 
(نهران: علمی و فرهنگی» ۱۳۷۷) ص ۰۱۴۱ 


منبع‌شناسی حغرافیای تار بخی شهرهای گستره‌ی شرقی ابرانزمین ۳ 


۴ برای نموبه مي‌نوان به سنگ‌نبشتنه‌های شاهان هخامنشی و از آن میان یادمان داریوش 
یکم در بیسنون و نوشته‌های ساس‌انیان در متون بازمانده به زبان پهلوی ساسانی (فارسی 
میانه)؛ متون مانوی و نشسانه‌های بازمانده در زبان و فرهنگ سغدی اشاره کرد. برای آگاهی 
پیش‌نر» راک: رالفت نارمن شارپ. قرمل‌هاي شاهنشاهان هخامنشی [شیراز: دانشگاه پهلوی 
(نسیراز ۱۳۵۵) رونالد. گ. کنت. فارسی باستان (دسستورزبان:متون؛وژه‌امه) ترجمه و 
تحقیق سعید ردان (تیهران: سازمان میرات فرهتگی کشور» ۱۳۸۴). 

۵ کتابشناسی برحی از این منابع چنین اسست: گااهل(سروده‌های زو تشت! گزارش ابراهیم 
پور داود. (تهران: دانشگاه تهران, ۱۳۵۴)* ویسپپرد گزارش ابراهیم پور داود به کوشش بهرام 
فره‌وشی (نهران: دانشگاه تهران. ۱۳۵۷ بسن بخش دوم. گزارش ابراهیم پور داود. به 
کوش بهرام فرموشسی (تهران: دانشگاه تهران, ۱۳۵۶): بندهش (قرشی 4 گزارش 
مهرداه بهار (توبرای: توس ۱۳۸۵): مینوی خرد ترجمه‌ی احمد تفضلی (تهران: توس, ۱۳۸۵) 
۶ پژوهش‌ه‌ای ارزنده‌ای درباره‌ی زبان سفدی انجام گرفته که از ورای آن‌ها می‌توان به 
زندگی شهری در شهرواحه‌های سفد نیز پی برد از آن میان: 

- قرب بدرالزبان | تحقیق و ترجمه ام روابتی ( تولد بودا۱ متن سفدی وستتره جاتکم! 
تیهران, اسطوره و سازمان میراث فرهنگی و گردشس‌گری, ۱۳۸۶؛ فرهنگ سفدی, تههران. 
فرهنگان, ۱۳۸۳. 

- زرشناس, زمره جبستارهایی در زبان‌هاي ایرانی مبانه‌ی شرقی نهران» فروهر: ۱۳۸-۰؛ 
شش مَتن سفدی تهران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهتگی. 
۷ از ان اثناگنون چاپ‌های متعددی انجام گرفنه است: 

۱۹ 

4. ۷۵۵۵1112, ۵/۱۱۵۸, ۰ 

و فرجمة آن نوستا-صادق هدایت با این مشخصات: «شهرستان‌های ایران»» مجله مهر 
سال هفتمء شمارء ۲۰۱ سال ۰۱۳۲۱ همچنین ثرجمه‌های زیر قابل تأمل است: احمد تفضلی» 
(شهرسستبان نيا ابران»» شی‌هوههای ابرلن, به کوش محمدیوسف کیانی (تهران: جهاد 
دانشگاهی و وزارت فرهنگ و اراد اسلامیء ۱۳۶۸). ص ۳۴۹-۲۳۲۲؛ «شهرستان‌های ایران »» 
متن‌های پینلوی, گردآورنده جاماسب جی دستور و منوچهر جی جاماسب آساناء بژوهش سعید 
عربان (تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. ۱۳۸۲) ص ۵۲-۳۹؛ شمه رستن‌های الرالش‌یر. 
ترجمه متن و آووبسی تورج دربایی. ترجمه‌ی فارسی شهرام جلیلیان (تهران: ۰۱۳۸۸ توس). 
۸ استرایو. جم بای استرللو (سرزمین‌های زیر قرمالن هخامنشیان! ترجمه‌ی همایون 
سنعتی‌زاده (نهران: بنیاد موقوقات دکتر محمود افشار: ۱۳۸۲) 
٩‏ امپل. و. برتستایدره ابران و ماورالنهر در توشته‌های جبتی و مغولی سده‌هاي مبائه 
(حست(هی نا بخی و جفراقابی! نرجمه‌ی‌هانم رجب‌زاده (تهران: بنیلا موقوفات دکتر 
محمود افشار. ۱۳/,۱). 

۰ این آنار ر ما رکوارت (۱۸64-۱930 ,0تنجاتد/۱ اتدمل) در این اثر تصحیح و با تعلیقات 
مفصل جاب کرده است: بوزف مار کوارت. ایرانش‌تر ذر جفر بای بطلمیوس, ترجمه‌ی مریم 
مپراحمدی (تهران: طهوری» ۱۳۸۳). 

۱. ایکنانی ولانویج کراجوفسکی. نیح نوسنه‌های جفراقبایی در جیان اسلامی ترجمه‌ی 
اپوالقاسم پاینده نهران؛ علمی و فرهنگی. ۱۳۷۹). ص ۱۵۷. 
۲ آمروزد مهن از مسلاگ ه عمااگ سورد استفانه قرار می گیردة 
- بی‌اسحاق ابرهیم بن محمدالغرسی الاصطخری المعروف بالکرخی. مسالک و 
مالکد. وبر پش میخاییل يان دخویه (لیدن: مطبعه بریل» ۲۹۶۷) 

-ابواسحق ابراهسم اصطخری. مسالک و سالک به کوشش ایرج افشار (تهران: بنگاه ترجمه 
ونشر کناب. ۱۳۴۰). این جاپ. ترجمه ای است به فارسی سلیس که به احتمال قوی از محمد 


بن سعد بن »<مد التخجوانی معروف به ابن‌ساوجی در ۷۲۶ قمری است و به روابت مصحح 
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کتاب در سده‌ی هفتم با سده‌ی هشتم انجام شده و بین ۳۷۲ تا ۷۲۶ ق تاریخ ترحمه‌ی آن را 
وتان رکه مقضمهی آفشان مس 3 

- ابواسحق ابراهیم اسطخری. مالک و مسالک, ترجمه‌ی محمد بن اسعد بن عبدالله 
تسستری به کوشش ایرج افشار(تهران:بنیاد موقوفات افشار. ۱۳۷۲ مصحح کتاب. ریخ 
این ترجمه را نیز در اواخر سده‌ی هفتم قمری و در ۶۵۶ فمری دانسته است (ص‌سی و 
یکم- سی و سوم). همچنین برای جلوگیری از اشتبه این نسخه با نسخه‌ی قبلی. آن را 
مالک و مسالنک نامیده است. 

تا ۱۳۳۹ 

۰ ,( ۱964 ۲۵۵ ان جاتجی لا ,ها من 

برای آاهی کلی درباره فریفونیان و مشخسات و جابگاه نوبسنده حدود العللم. رک: سیدعلی 
آل داود, «آل فریفون» دابرهالمص(رف بزر گ لسلامی (تهران: مرک ز دایرتالمعارف بزرگ 
اسلامی, ۱۳۶۵۹ ج۱ ص ۷۵ ۷۸ 
۴. از آن میان اسسته تلاش‌های ولادیمیر واسیلی بارتولد در سال ۱۹۳۰ (۱۳۱۹ ش) برای 
عکس‌برداری از آن» چاب سیدجلال‌الدین تهرانی در سال ۱۳۱۴ شمسی و کوشش‌های 
مینورسکی و منوچهر ستوده: حدود المالم من المشرق ی المفرب به کوشش و. و. بارتولد. 
مقدمه و تعلیقات و به کوشش و. مینورسکی, ترجمة میرحسین شاه [کابل: پوهنجی پوهنتون, 
۲ حدود الم من المشسرق ی المنرب. به کوشسش منوچهر ستوده[تهران: طهوري, 
۶۲ 
۵. احمد ین ابی‌یقوب (بن‌واسح یعقوبی) للدل, ترجمف محمدابراهيم اني هران: عم 
1۳ 

۶ ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانی (ابن‌فقی ه). نز حمف مختصر الدل (بخش 
مربوط به ابران)؛ ترجمه‌ی ع. مسعود (تیفران: بنیاد فرهنگ ابران» 1۱۳۲۹ عقدمث متزجم؛ 
ص دوازده. همچنین برای آگاهی کلی دربارة ابن‌فقیه رات: کراچکوفسکی, همان صس 
اش( رز 
۷ برای آگاهی بیش تر, راک: ابوالقاسم بن احمد جیهانی؛ (شکال کلما8۵ ترجمه‌ی یمین 
عبدالسلام کاتب. تصحیح فیروز منصوری (مشسهد: استان قدس رشضوی, شرکت به نشر, 
۸ مقدمذ مصحح. ص ۱۰۹ 
۸ اب‌لفسم ابن‌حوقل التصیمی؛ صوره۱لارض (لیدن: بریل, ۱92۷ 

۹ عبدالله بن عبدالله ابن خردادبه. المسالای و الممالی» تسحیح میخالیل بان دخویه (لیدن: 
بریل, ۱۹۶۷ 

۰ به همین دلیل نیز جعفر شعار به ترجمه بخش‌های مربوط به ایران پرداخته و آن را از دیگر 
بخش‌های کتاب متمایز کرده است. 

۱ «گذشسته از جاپ فارسی این کتاب. متن عربی آن با این مشخصات در دسترس است: 
شمسالدینابیعبداقه محمد بن احمد بن بی‌بکر لا الشامی المقدسی المعروف بابشاری, 
(حسن التقاسيم قي معرفه اقلیم نصسحیح مبخاییل بان دخویه . (لبدن: بریل, ۱۹۶۷ 
۳ نام کامل کتاب عبارت است از: «معیجم ادن فی معرفه المدن و الفزی و الخواب و الم( 
و الیل و لواعر من کل مکان 4 
۳ این اثر با این مشسخصات ترجمه و اننشار یافته است: ابوالفدا» تقوم ابلدل» ترجمه‌ی 
عبدالمجمد اینی (تهرن: بنباد فرهنگ ایران. ۱۳۴۹ 
۴ از این کتاب دو تصحیح رایج مورد اسستفاده قرار می‌گیرند: حمدالله مس توفی قزوینی, 
تاه القلوب تصحیح گای لیسترانج (لبدن: بریل, ۱۹۱۵). افسست و چاپ در ایران؛ تهران: 
دنبای کتاب, ۱۲۶۲؛ و نصحیح سیدمحمد دبیرسیافی [تهران؛ لیهوری. ۱۳۲۶؛ قزوین: حدیث 
امروز, ۱۳۸۱). 


۵ شسپاب‌الدین عبدالله خوافی مئس‌هور به حافظابری جغرافای حاقظالرو, تصحیح صادق 


سحلدی (تهران: دفتر تشر میراث مکنوب و انتشارات بنیان. ۱۳۷۵). 
۶ احمد بن نجیب بکران, جع نامه به کوشش محمدامین ریاحی (تهران:ابن سین 
۳۴۲ 
۷ سسیدی علی کانبی» مر لت الممالک ترجمه‌ی محمود تفضلی و علی گنجه‌لی (تهران: 
بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۵۵). 
۸ ابسن فضللان احمد بن السباس بن راد بن حماد این فضلان4 سفر نامه ترجمه‌ی 
ابوالفضصل طباطبایی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۵ برای آگاهی بیشتر درباره‌ی سفرنامه‌ی 
ابن‌فضلان, ررک: کراچکوفسکی: تریغ زوشتههای جنر یی در جهلن "سلامی, ص ۱۴۹. 
٩‏ ابودلف مسعر بن المهلهل الخزرچی: سفرنامهي (ودلف در ابرلن: تصحبح ولادیمیر 
مینورسکی, ترجمة سید ابوالفضل طباطبایی (نهران: زوار. ۱۳۵۴). برای آگاهی بیشتر درباره 
سفرنامه ابودلف و برداشت‌های جغراقبایی از ان رک: ۱۵۲-۱۵۰. 
۰ ابومعین تاصر بن خسرو قبادیانی مروزی, سفرنامه به کوشش محمد دبیرسیاقی (نههران: 
زوار, چاپ ششم, ۱۳۷۵). 
۱ برای آگاهی بیشتر ررک: ناسرخسرو سف نامه مقدمه مصحح؛ کراحکوفسکی, 
تلریخ‌نوشته‌های جفراقبای در جدان اسلامی» ص ۰۲۱۱-۲۰۹ 
۳۲ محمد بن عبدالّه اين بعلوطه. سسعر نامه این بطوطه (رحلها؛ ترجمه‌ي محمدعلی موحد 
(ثهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۳۷). 
مها ) ول امه 33 
کناله دو کلاویخو سترنامه‌ی کلاوبخو ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا (تهران: بنگاه ترجمه و 
تشر کنای. ۱۳۳۷). 
ده هه اش موه مها ماه له وا ما۸ 34 
۱ 
(۱973 
۵«یویک ر محولابن جعفر النرشسخی, لیخ بخ(! ترجسه‌ی ابونصر احمد بن محمد بن 
نعتر القباوی. تلخیص محمد زفر بن عمر تصحیح مدرس رضوی (نهران؛ توس. ۱۳۶۳)» 
مقدمدی مصحح. 
۶ احمد بن محمود المدعو به معین‌الففراء تریح ملاولده در دک مزدات بخ( به اهتمام 
احمد کلجین معانی (نهران: کنابخانه ابن سیناء ۱۳۳۹) ص ۱۷. 
۷ فضل‌انه بن روزبهان خنجی, مهم نام بخ( تاریخ پادشاهی محمد شیبنی, به کوشش 
منوچیر سنوده [نهران: علمی و فرهنگی, چاپ سوم؛ ۱۳۳۸). 
۳۸ گذشته از چاپ عکسی ریجارد فرای از اين کناب در سال ۱۹۶۵ دو تصحیح و جاپ 
از ان در اپران انجام شده است: ابوعبدالفه حاکم نیشابوری, ناریخ نیشابوره تلخیص احمد بن 
محمد بن الحسن المعروف به خلیفه الیسابوری, به کوش بهمن کریمی (تهران: ان سین 
۹) ابوعبدالنه حاکم نیشابوری تاربخ نیشابور ترجمة محمد بن حسین خلبفه نیشابوری: 
به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی (نهران: آگه. ۱۳۷۵). 
٩‏ عبدالکريم پن محمد سسمعانی» الا نساب تصحیح عیدالرحمن معلمی الیمانی (حپدرآباد 
دکن: دانشگاه عنمانیه و دانرذالمعارف العشمانیه, ۱۴۰۲-۱۳۸۲ قق), ج ۵ ص ۲۵۲. 
۰ برای آگاهی بیش نر ردک: ناجی» تلریخ و تملن لسلامی در قلمره سامایال. ص ۵۴۸- 
۱ 


۱ ابوطاهر خواجه سیمرقندی, سمریه, به کوشش آپرج افشار (ئهران: فرهنگ ابران زمین؛ 
۲ ) چاپ دیگری نیز استاد افشار از این کتاب در سالنامه‌ی کشور ایران (ج ۰۷ ۱۳۳۱) و 
پیش از آن ن. ای. وسه‌لوفسکی در سال ۱۹۰۴ در دارالعلوم پطرزبورگ انجام داده‌اند. 

۲ ابوالحسن علی بن زبد بیهمی, ناریخ بیهق, تصحیح احمد بهمنیار (تهران: کتابفروشی 
فروغی: ۸ )مقدمه‌ی مبرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی. چاپ دیگر این کناب که مورد 


توجه بوده با ین مشخصات منتشر شده است: ظهیرالاین ابوالحسن علی بن ابی‌القاسم زید 
بیهقی, ت(یخ ببوق, به کوشش قاری سید گلیمائه حسینی (حیدرآاد: دانشگاه عنمانی و 
دانرفالمعارف العنمانیه, ۱۹۶۸ ۱۳۸۸/۵ ق). مقاله مبسوط علامه‌ی قزوینی درباره‌ی این کتاب 
نیز در خور توجه است: «ناریخ بیهقی» بیست مقال‌ی قزوینی» چ ۲ (تهران: کتابفروشی ابن 
سینا و ااب, ۱۳۲۲). 
۳ فضالل بخ تصحیح عبدالحی حبیبی [نهران: بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۵۰) 
۴ معین‌الاین محمد زمجی اسفزاری, روضات الحنات فی اوصاف مدينة هرات» تصحیح 
محمد کاقلم امام (نهران: دانشگاه تهران» ۱۳۳۸). 
۵ سیف بن محمد بن یعقوب الهروی, تاریخ‌نامه‌ی هرأت, تصحیح محمد زبیر الصدیقی؛ به 
اهتمام خان بهادر خلیفه محمد اسدالله (تهران: خیام ۱۳۵۲). 
۶ این نسخه به کوشش ایرج افشار و محمد حسین میرحسینی به صورت چاپ عکسی 
در دست انتشار است. 
نمجنا م۷ محل) سقه نود لصهاهتص‌طوه/:ناط .47 
۰(اهاجا آهازمزدا حمادتمنطیا۸ 
۸ برای آکاهی کلی پیرامون ابن‌گونه منابع در دوره‌ی سامانیان» ر. ک: هروی» جواده تلریخ 
ساملیلن, عصر مالای ان مد سم تهران: میر کیره ۱۲۸۰/: محمدرضا ناجی» ریخ 
و تمدن اسللامی در قلموو سامی [تهرن: مجمع علمی تمدن, تاریخ و فرهنگ سامانین, 
۸) ص ۵۵۵-۵۴۹ 
٩‏ نتیجه کاوش‌های باستان‌شناسان روسی در برخی کتاب‌ها منتشر شده است. از آن میان 
است: گرگوار فرامکین, باستالشنامی در ای مر کزی, ترجمه‌ی صادق ملک‌شهمیرنی 
(نههران: موسسه‌ی چاپ و انتشارات وزارت آمور خارجه»۱۳۷۲). اما مهم‌ترین اثر پژوهتی با 
این مشخصات انتشار یافته است: 
ماود 5 مه همم ام هنت اه مه ۲۱۳۴۵6۵ 
,۱992 
اين اثر با این مشخصات ترجمه شده است: لیخ تمدن‌های سای مر کزی. ترجمی صادق 
ملک تسهمیرزادی (تهران: دفتر مطالعات سپاسی و بین‌المللی وزارت آمور خارچه» 7-۱۳۷۵ 
۶ همچنین ر.اک: سیدسجادی, سید منصوره نجخستین شهیرهای قلات ارال, ۲ جلد 
[تهران: سسمت. ۱۳۸۴) و کاوش‌های وی در مرو که کتابشناسی آن اراده خواهد شد؛ یوسف 
مجییزاد. شیعرنشینی در مان (تهران؛ مرکز نشردانشگاهی, ۱۳۶۸ 
(۱869-۱930) لامطاتحظ طعزبمتنطنله۱ ۱۷ امد 50 
(۱933 - 1854) ععطهاو سا رن 51 
۲ بارتولد, و, و, تر هستل نامه ۲ جلد. ترجمه‌ی کریم کشاورز (تهران: بنیاد فرهنگ ایران» 
۱۳۵۲ 
اما ند خشمم‌مام پممت .53 
۴ بارتولد. و. و. تذکره‌ی جغرافبای تاربخی ایران, ترجمه‌ی حمزه سردادور (تهران: توس. 
چاپ سوم. ۱۳۸۶). 
۵ بارتولد و و. گزید‌ی مفالات تحقبقی, ترجمه‌ی کریم کشاورز (تهران: امیر کبیره ۱۳۵۹). 
بخش نخست این اثر (صس3۰-۱) با عنوان «جغرافیای تاریخی» به کستره جغرافیایی خراسان 
و ماوراءالنهر می‌پردازد. 
۵۶ از نمونه اين آثار است: فرای, ریچارد نلسون؛ بخ( دستورد فرون وسطی؛ ترجمه‌ی 
تضود موی هی و در را ها هرا یره 
بزر گ اسالامی. تبهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ج۱۱» ص ۴۲۸ - ۰۴۵۵ 
مصل ,رصمناعهاامت احفت ما۱۸ ۲۵ جز) هه که پماتا خصنصمه حتطصع 
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منبع‌شناسی حغرافیای تاربخی شهرهای گستره‌ی شرفی ایران‌زمین 


ای ۱ ۰ و فص ۰ ) بطایمسهجودا تا ماجه :۱8 
5۱۱4 و ,۱۵۵ مایت مهد ۱۷۰ ۱۷۵ ۵ 
بارتولد و. «بخا ی ». دأثرتالمعارف الاسلامیه. مصرء قاهرهه الجنة: مطبعذ الاعتماد. ۱۹۳۷م/ 
ع۵اقی. 
امری, احسان دنون عبداللطیف. اي بخیه لمدینه بخ( ی اقرون ار به لول 
الاردن: مرکز تاصر للخدمات الجامعیه, ۱۹۹۹م, 
۷ از میان پزوهش‌هایی که درباره‌ی بلخ و مرو انتشار بافتهاند می‌نوان به این آثار اشاره کرد: 
- مفناح. الهامه. جذرافبای ت(بخی بلح و جمحون و مضافات بلخ (تهران: پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی, ۱۳۷۶ 
- مایخ فریدنی» آذرمیدخت. بلخغ هن نرین شعهر ابرلی اسیلی مر کزی در قرون نخستین 
اسلامی (تهران پژوهشگاهعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ۱۳۸۶ 
- معیری» هایده, داختر به روت تل(یخ (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, 
۳۳( 
-گذشته.ناصر «بلخ». دلوالسارف بر گ اسلامیء ۱۲ [تهران: مرک دانرالسارف بزرگ 
اسلامی, ۱۱۳۸۳ 
- سید سجلای» سید منصوره مرو [نهران»سازمان میراك فرهنگی کشورء 4۱۳۸ مرو 
سلزی جفرافبای ثریعتی دک شهر بر بایه زوشته های ت(دخی و شواهد باستان شناسی [نهران: 
پژوهشگاه سازمان میزات فرهنگی کشور»۱۳۸۳). 
- همچنین ,یک شماره از مبحله تحقات تریخی در مسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
مقالات متعددی) درباره‌ی این شسپر است. از آن مبان: آذرمدخت مشایخ فریدنی. «مرو در 
دوره‌ی خلفای :انسدبن», ص ۱۳۳- ۱۵۳؛ همو. «مرو در عهد بنی آمیه» ص ۱۳۳ - ۰۱۵۲ 
هایهقعیری, «مرو تاریخی و مرو کهن». ص۰۷ ۷۰؛ الهامه مفتاح, «جغرافیای تاریخی 
مرغاب», ص۷۱- ۱۳۲. 
۸ ایرانیان نبا در دهه‌های اخیر ستفرهایی به سهرهای کهن خراسان بزرگ در گستره 
جغرافیای سیاسی کشورهای تر کمنستان» تاجیکستان, ازبکستان» قرقیزستان و اففانستان 
کنونی انجام گرفته و برخی پادداشت‌های سفر انتشار بافته که از آن میان است: ستوده. 
منوچهر از بعتی ورلوود و خو(زم. جلد اول سمرقند و بخارا (تهران؛ بنباد موفوفات دکتر 
محمود افشار, ۱۳۸۴ ان ثر در پی سفر تحقیقاتی پژوهشگرانایرنی در راستای طرح 
پژوهش پیرامون جاده‌ی ابریشم توسط سازمان علمی و فرهنگی یونسکو (06560()) در دهة 
۷۰ تألیف نسده است؛ پاحقی, محمدجعفر و مهدی سیدی, از جیحون تا وخش» گزارش 
سفر به ماورالت‌بر (مشهد: استان قدس رضوی, ۱۳۷۸). که گزارش سفر در کرانه‌های 
رودهای جیحون , وخش و شسهرهای آن دیار در سال ۱۳۷۴ است؛ تکمیل همایون, ناصر: 
خولرزم از ایران چه می‌دانم؟/۵۰ (تهران: دفتر پژوهشهای فرهنکی, ۱۳۸۳). 
٩‏ برخی از این ثار عبارتند از: باسستانی پاریزی. محمد ابراهیم؛ اژدهای هفت‌سر (تهران: 
دنیای کتاب. ۱۳۶۴, چاپ ششسم ۱۳۸۶)؛ استراترن پل. راههای لریشم و لویه: اکتشاف [ 
طریق زمین, ترجمدی محمدجواد امیدوارنیا (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی, ۱۳۷۶) بولنو؛ 
لوس» راه الر,دشیمه ترجمه‌ی ملک ناصر نوبان (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی, ۱۳۸۳ در زان پیر. جااهی الريشم ترجمه‌ی هرمز عبداللهی (تهران:روزه کار 
مظاهری, علی. «تلادی الريشم. ترجمه‌ی ملک ناصر نوبان (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی؛ ۳ به انضمام ختای‌نامه علی اکبر ختابی درباره‌ی اين موضوع؛ فرانک» 
آیرین و براونسنون, دیوید جاه‌ی الریشم, ترجمه‌ی محسن ثلائی (تههران: سروش» ۱۳۷۶ 
تکمیل همابون, اصر جلاه‌ی اربشمم. از ایران چه می‌دانم؟/ ٩۰‏ (تهران: دفتر پژوهشههای 
فرهنگی. ۱۳۸۹) و.. 


